
عبدالله به در خانه ي سعيد رفت و او را صدا زد و گفت: 
»بدو! دير شد. الآن مسابقه شروع مي شود.«

سعيد گفت: »آمدم. تو فكر مي كني كي برنده مي شود؟«
عبدالله گفت: »خب معلوم است. حتماً شتر پيامبر)ص( 

مي برد.«
ميدان مســابقه آن قدر شــلوغ بود كه آن ها چيزي 
نمي ديدند. عبدالله خــودش را از لاي جمعيتّ به جلو 

رساند. سعيد هم پشت سرش بود.
سعيد گفت: »عبدالله! شــتر آن مرد عرب را ببين! آن 

شتر هم شتر خوبي است. مي بيني 
مرد  دارد.  عجله  انگار 

نمي تواند  عــرب 
نگهش دارد!«

 افسانه موسوي گرمارودي

عبدالله گفت: »امّا شتر پيامبر، بهتر است. اين چندمين بار 
است كه مسابقه مي دهد. مطمئنم اين بار هم مثل هميشه 

برنده مي شود.«
پيامبر)ص( و مرد در يك رديف ايستادند. صورت پيامبر 

مثل خورشيد مي درخشيد. 
داور مسابقه شتران را تا خطّ شروع جلو  برد. به سوار 
عرب و پيامبر مســير مسابقه را نشــان داد. آفتابِ تند 
نمي گذاشت مسير مسابقه را خوب ببينند؛ امّا تپهّ اي را كه 
در مسير مسابقه بود و چند نفري كنار آن ايستاده بودند، 
مي ديدند. داور مسابقه گفت: »بايد آن تپهّ را دور بزنيد و 

به خطِّ شروع برگرديد.«
مرد عرب خيلي هيجان زده بود. براي همين 
حسابي عرق كرده بود. دستمال بزرگي در 
دست داشــت. با آن عرق صورتش را 
خشك  كرد. هم او و هم پيامبر، هردو 
صورت هايشان را با دستمال بزرگي 
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 پوشاندند تا وقتي شتران حركت كردند و گرد و خاك 
بلند شد، بتوانند جلويشان را ببينند.

داور با دســت به جمعيتّ اشــاره كرد عقب بروند. 
بعد با صداي بلند فرمان حركت داد. سواران به پهلوي 
شترهايشان پا كوبيدند. شتر پيامبر)ص( آهسته و شتر مرد 
عرب تند و ســريع راه افتاد. جمعيتّ با هم و يك صدا 
پيامبر)ص( و شترش را تشــويق  كردند. كم كم آن ها از 

جمعيتّ دور و دورتر شدند.
گاهي شتر پيامبر و گاهي شتر مرد عرب جلو مي افتاد. 
كم كم آن قدر از جمعيتّ فاصله گرفتند كه ديگر كسي 
نمي توانســت بگويد، كدام شتر جلوتر است. سعيد و 
عبدالله دل توي دلشــان نبود. گرد و خاك زيادي بلند 
شده بود. ســواران به تپهّ  ي خاكي رسيدند و برگشتند. 
به مردم نزديك شــدند. همه، آن ها را تشويق كردند. 
سواران با فاصله ي كمي از هم به طرف جمعيتّ آمدند. 
سرتاپايشان خاكي بود. كسي نمي توانست پيامبر)ص( را 

از مرد عرب تشخيص دهد.
چند قدمي بيشتر به خطّ پايان نمانده بود. 
يك  مرتبه يكي از آن ها جلو افتاد 

و فاصله اش را از ديگري بيشتر كرد. عبدالله و سعيد منتظر 
بودند تا برنده را شناسايي كنند. 

ســوار از خطّ پايان گذشت. هنوز دستمال را از سر و 
صورت برنداشــته بود. مردم دورش جمع شدند و او را 

تشويق  كردند.
عبدالله رو به ســعيد كرد و گفت: »اين شتر پيامبر)ص( 

است؟ پيامبر برنده شد؟«
سعيد گفت: »نمي دانم!«

ســوار دوم هم پياده شد، دستمال را از روي صورتش 
باز كرد. همه، چيزي را كــه مي ديدند باور نمي كردند. 
پيامبر)ص( همان سوار دوم بود. مرد عرب پيروز شده بود؛ 
امّا از جايش تكان نمي خورد. پيامبر با مهرباني به سمت او 
رفت و او را بغل كرد. پيروزي اش را تبريك گفت و  فرمود: 
»شتر خوبي داري. شترت نيز سواركار خوبي دارد. هركس  

بيشتر زحمت بكشد او برنده است.«
بچّه ها از اين رفتار پيامبر تعجّب كردند. همه با اين كار 
پيامبر جلو آمدند و دور مرد عرب جمع شدند. آن ها هم به 

او تبريك گفتند. مرد عرب سر بلند كرد و لبخند زد.
عبدالله گفت: »پيامبر ما، واقعاً مهربان است.«


